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در زمینـۀ تأثیراتـی کـه توحیـد در متن جامعـه می‌گذارد و شـکلی که به 

اجتماع بشـری و به اجتماع توحیدی می‌بخشـد، بحث‌هایی انجام گرفت 

و البته بحث‌های دیگری هم در این زمینه هست که به‌جهات گوناگونی 

از ادامۀ آن بحث‌ها صرف‌نظر شد. و مهم‌ترین این جهات این است؛ مثلًا 

تأثیر توحید و بینش توحیدی در امور مالی جامعۀ توحیدی، که یکی از 

مواد مهم قطعنامۀ توحیدی اسـت. در این زمینه البته خیلی فراوان باید 

بحث بشـود، اما اسـتنتاج1 این مطلب از آیات قرآن، کاری‌سـت یک‌قدری 

دقیـق و ظریـف، و باب بحث‌ها و جلسـات عمومی نیسـت. اگرچه که در 
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به شـما داده و مال خداسـت بدهید؛ یعنی به مسـتمندان و به 

موارد نیاز و حاجت ـ که بینش توحید را در زمینۀ مال دنیا نشان می‌دهد، 

اینها هسـت، اما اینکه از مجموع آیاتی که در زمینۀ مال هسـت، با توجه 

به بینش توحیدی، بخواهیم اسـتنتاج و اسـتفاده بکنیم، کاری‌سـت باب 

محیط‌های علمی‌تر؛ ظریف اسـت، دقیق اسـت، چندان درخور این نیست 

کـه مـا بخواهیـم در ایـن صفحه‌هـای پلی‌کپی بنویسـیم و دسـت آقایان 

بدهیـم و اینجـا در ظـرف یک سـاعت مثاًل درباره‌اش بحث کنیـم. آنها را 

صرف‌نظر کردیم.

جهـت دیگـرش ایـن بـود کـه بحث‌های لازم‌تـری داریـم در زمینـۀ اصول 

اعتقادی و ایدئولوژیکی اسلام. هنوز بحث داریم ما و لازم است که تا آخر 

مـاه رمضـان، اگر عمـری و فرصتی بود، این بحث‌ها را به پایان برسـانیم، 

لااقل به جایی برسـانیم. و پیداسـت که اگر بخواهیم با این ترتیب پیش 

برویـم و همـۀ فصـول و مسـائل را بحث کنیم، نمی‌رسـیم بـه آنجایی‌که 

مورد نظر است. این‌هم دو جهت. مجموعاً اینها بود جهات اینکه از ادامۀ 

آن تأثیـرات اجتماعـی توحیـد، ادامـۀ بحـث در آن زمینـه صرف‌نظر شـد. 

امروز اگرچه بحث ما دربارۀ توحید اسـت، اما بحثی‌سـت که تناسـبی دارد 

بـا مباحـث اول مـا کـه در زمینۀ ایمـان و تأثیرات ایمـان و نویدهایی که 

به مؤمنین داده شـده اسـت، آنجا بحث کردیم. ایمان که در آنجا گفتیم، 

یعنـی همـان حالـت باورِ عمـل‌زا، باورِ عمـل‌زا و تعهـدآور. و البته گفتیم 

کـه بایـد از روی آگاهـی باشـد، کورکورانـه نباشـد، مجرد و لُخـت و دور از 
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عمـل صالح نباشـد. اینها بحث‌هایی بـوده که قبلًا کردیم. عقیدۀ 

بـه توحیـد، یک ایمان اسـت. ایمانی‌سـت آگاهانه برای یـک موحد آگاه، 

ایمانی‌سـت عمـل‌زا و تعهدآفریـن. تعهدی که توحید بر روی دوش موحد 

می‌گذارد، بزرگ‌ترین تعهدها، سـنگین‌ترین تعهدها، مؤثرترین تعهدها در 

میان عقاید اسالمی و دینی محسـوب می‌شـود. تعهد توحید ازطرف یک 

موحد، درحقیقت خلاصه می‌شود در تعهد سازندگیِ یک دنیای توحیدی؛ 

تعهد توحید از نظر موحد و برای موحد، عبارت است از تعهدِ زدودن تمام 

آثار شرک؛ اینها تعهدات توحید است.

من یک نکته‌ای را اینجا تذکر بدهم به دوسـتان و برادرانی که مختصری 

بـا زبـان عربـی آشـنا هسـتند. کلمـۀ توحید از بـاب تفعیل اسـت. توحید 

را از هـر طلبـه‌ای شـما بپرسـید که یعنـی چه، معنای لغوی‌اش چیسـت؛ 

خواهد گفت یکی کردن. توحید از وحدت است، از مادۀ وحدت، از ریشۀ 

وحدت؛ یعنی یکی بودن. توحید صیغۀ باب تفعیلش، به‌قول ما طلبه‌ها، 

می‌شود یکی کردن. توحید یعنی یکی کردن، واحد کردن، واحد ساختن. 

یعنی چه؟ یعنی خدایان متعدد را به‌صورت خدای واحد درآوردن، جامعۀ 

غیرتوحیدی را توحیدی کردن، مغز مشـرک و دل مشـرک را مغز موحد و 

دل موحد قراردادن. توحید، یکی کردن، همه‌اش تعهد اسـت. انجام دادن 

اسـت در آن، کار اسـت در آن، اصلًا کلمۀ توحید این اقتضاء و ایجاب را 

دارد. و این یک نکته‌ای اسـت که توجه به این نکته موجب می‌شـود که 

در باب توحید، یک روشن‌بینی مخصوصی در انسان به‌وجود بیاید.
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خب، پس اعتقاد به توحید، ایمانی است با این بزرگی و عظمت 

و تعهـدی بـا ایـن سـنگینی و قاطعیت و تعیین‌کنندگـی؛ به‌طوری‌که هر 

یک از عقاید دیگر اسلامی را یا مذهبی را یا هریک از عقاید غیر اسلامیِ 

اجتماعـی را شـما در نظـر بگیریـد، تعهـدش بـه ایـن سـنگینی و بـه این 

عظمت نیسـت. برداشـتن فقر از جامعه، مثلًا یک تعهدی‌سـت یا تعدیل 

ثـروت در هـر جامعـه‌ای، یک تعهدی‌سـت که ممکن اسـت یـک مکتبی 

این تعهد را کرده باشـد. برداشـتن جنگ یک تعهدی‌ست که ممکن است 

یـک مکتبـی ایـن تعهـد را بر دوش خود گذاشـته باشـد و یـک مردمی با 

گِـرَوِش بـه آن مکتـب، گرویـدن بـه آن مکتـب، این تعهد را به خودشـان 

منتقل کرده باشند. اینها درست، اما توحید با معنای صحیحش، با معنای 

اسالمی‌اش، نـه به‌معنـای خرافـی و تنبل‌مآبانـه‌اش، با معنای درسـت و 

صحیحـش، اگـر توحیـد را ما در نظـر بگیریم خدا را یکـی کردن، حکومت 

الهی، جامعۀ الهی، قانون الهی، نظام الهی به‌وجودآوردن، مشتمل بر تمام 

این تعهداتی‌ست که من ذکر کردم، که ممکن است فلان مکتب و فلان 

مکتب داشـته باشـند و علاوۀبر آنها تعهدات دیگر. ببینید که خیلی تعهد 

توحید سنگین است.

خـب، پـس این یک ایمانی‌سـت، آگاهانه اسـت، همراه با تعهد اسـت، 

تعهـدش از تعهـد همۀ مبانی اعتقادیِ مذهبی و غیرمذهبی، سـنگین‌تر 

اسـت و قاطع‌تـر و جامع‌تـر و شـامل‌تر؛ ایـن توحیـد اسـت. اگـر ایمانِ 

توحیـدی به‌این‌معناسـت و یـک ایمان صحیح واقعی‌سـت، جا دارد که 
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مـا بررسـی کنیـم، ببینیـم تأثیـر این ایمـان، تأثیر ایـن عقیدۀ 

عمل‌زا، در روان معتقد چه خواهد بود و چه باید باشد. این یک مسئلۀ 

مستقلی‌ست. ببینیم کسی که معتقد به توحید شد، آن‌کسی‌که معتقد 

شـد خـدا یـک اسـت در همـۀ زوایـا و گوشـه و کنارهـا و منطقه‌هـای 

گوناگون زندگی بشـر، همچنانی‌که خدا یک اسـت در همۀ زوایای عالم 

تکویـن؛ کسـی کـه ایـن اعتقاد را پیـدا کرد، چگونـه تأثیراتی در روح او 

به‌وجود می‌آید.

فایدۀ این بحث دو چیز اسـت؛ یکی این اسـت که ما با توحید یک‌قدری 

بیشتر آشنا می‌شویم. می‌فهمیم که توحید به‌معنای چه آموزش روحی و 

روانی‌سـت. اگر از توحید یک اسـتنتاج تخدیرآمیزی1 یک‌وقتی کسی کرد، 

می‌گوییـم آقـا ایـن غلط اسـت، تأثیر توحیـد آنی‌که تو می‌گویی نیسـت، 

آنی‌که من می‌گویم، آن است. پس توحید را می‌شناسیم، این فایدۀ اول. 

فایـدۀ دوم ایـن اسـت کـه خودمان را می‌شناسـیم که موحدیـم یا موحد 

نیسـتیم. محکی‌سـت برای شـناختن مایۀ توحید در دل خویشتن. من از 

کجـا بفهمـم کـه موحدم؟ از کجا بدانم من که این ایمان، در روح من، در 

اعماق وجود من، تأثیر و نفوذ کرده است؟ وقتی دانستم که تأثیر روانی 

توحید چگونه چیزی است، وقتی فهمیدم این دارو چه تأثیرات قطعی در 

وجود می‌گذارد؛ آن‌وقت می‌فهمم که وقتی نگاه کردم، ببینم این تأثیرات 

هست یا نیست، می‌فهمم که این دارو را درست خوردم یا عوضی خوردم، 

1. سست‌کننده‌ای
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درسـتش را بـه من دادند یا تقلبـی‌اش را به من دادند. اگر دیدم 

آن تأثیـراتِ مـورد نظـر در من وجود ندارد، می‌فهمم آن شیشـۀ دوایی که 

به ما داده بودند، شیشـۀ دوای تقلبی بود، درسـت نبود، اگر درسـتش بود، 

تأثیرات دیگری باید می‌گذاشت. بنده اگر در زمینۀ تأثیرات روانی توحید 

هـم بخواهـم صحبت بکنم، بحث به درازا می‌کشـد، طولانی می‌شـود. لذا 

ایـن را هـم می‌خواهـم همین امروز تمام کنم تا فردا ان‌شـاءالله به بحث 

نبوت بپردازیم.

تأثیر روانی توحید در چند جمله خلاصه می‌شـود؛ انسـان موحد از جملۀ 

تأثیراتـی کـه روح او از ناحیـه و قِبَـلِ توحیـد می‌بـرد، یکـی ایـن اسـت؛ 

دارای وسـعت افق دید می‌شـود. موحد از تنگ‌نظری‌هـا، از کوته‌بینی‌ها، 

از نزدیک‌بینی‌ها آسـوده و راحت اسـت. آدم موحد نمی‌گوید من در این 

میدان شکست خوردم یا جبهۀ ما دراین‌زمینه عقب نشست و کار به زیان 

ما تمام شد. او این‌قدر نزدیک‌بین نیست. او می‌داند که فکر توحیدی به 

درازای عمرِ بشر دارای قلمرو است، عمرِ بشریت؛ با مقیاس عمرِ بشریت، 

ده سـال و بیسـت سـال و پنجاه سال و صد سـال، یک‌لحظه و یک‌دقیقه 

بیـش نیسـت. بـه بیـان دیگر و از دیـدگاه دیگـر، آدم موحـد افق دیدش 

در مسـائل مـادی و نیازهـای پسـت و حقیـر خلاصـه نمی‌شـود، متوقف 

نمی‌گـردد. آدم موحـد درمقابل خود وقتی نـگاه می‌کند، در کنار نیازهای 

مـادی، ده‌هـا نیـاز، صدها نیـاز از عظیم‌ترین و عزیزترین نیازهای انسـان 

را می‌بیند. تمام ذهنش و فکرش و حواسـش، منحصر و متوقف نیسـت 
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در نیازهای پسـت و حقیر و کوچک، آن‌گونه که انسـان‌های در 

باطـن مـادی، اگرچـه در ظاهـر الهی، در ظاهر معنوی، خودشـان را در آن 

محبـوس و زندانـی کرده‌انـد. آدم موحـد وقتی‌کـه نـگاه می‌کنـد، آینده را 

درمقابل خود بی‌نهایت وسیع می‌بیند. همان‌طوری‌که در یکی از روزهای 

گذشته عرض کردم، موحد برای دنیا آخری قائل نیست. برای خاطر اینکه 

آخر دنیا را متصل به آخرت می‌بیند. آخرت را با دنیا سر و تهِ یک طومار 

می‌دانـد. مـرگ را دیـوار زندگـی نمی‌دانـد، پایـان این راه فـرض نمی‌کند، 

بلکه دریچه‌ای و مَمَرّی1 و معبری می‌داند، به‌سوی دنیایی وسیع‌تر. اینها 

خواص توحید است.

یـک آدم غیـر موحـد، هرچـه فـداکار، هرچه مجـذوب ایده‌های شـریف و 

انسانی، همه‌چیز برایش دمِ مرگ پایان یافته است. درحالی‌که موحد، دمِ 

مـرگ بـرای او آغازِ یک زندگی وسـیع‌تر و یک محیـط جالب‌تر و دلپذیر‌تر 

اسـت. یـک مـادی اگـر چنانچه خیلی فـداکار بود، حاضر اسـت خودش را 

بیندازد در آنجایی‌، در آن منطقه‌ای، که به نظر او، عدم و نیستی‌ست. اما 

یـک آدم موحـد اگر خیلـی فداکار بود، اصلًا مثل پروانه‌ای، مثل شـمعی، 

جـز خودسـوزی، جـز نیندیشـیدن به مصالح شـخص خـود، از او انتظاری 

نیسـت، امـا اگـر بـه آن فـداکاری هم نبـود و نشـد، آن‌قدر هم نخواسـت 

فـداکاری بکنـد، باز برایش افتادن در آن منطقه‌ای که مادی او را نیسـتی 

می‌دید، آسـان‌تر اسـت، برای خاطر اینکه آنجا را نیسـتی نمی‌بیند؛ آنجا را 

1. )م‌ر‌ر( محل عبور، گذرگاه
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هم محیط دیگری، جایگاه دیگری، منطقۀ دیگری از این منطقۀ 

وسیعِ زندگیِ انسانی می‌شناسد و می‌داند.

از جملـۀ تأثیـرات توحیـد در روان یـک موحـد این اسـت که ریشـۀ ترس 

را در او می‌خشـکاند، و ایـن خیلـی مهم اسـت. در قـرآن در چندین مورد، 

کـه در ایـن تلاوت‌هـای امروز، یکـی، دو موردش به سـمع آقایان خواهد 

رسـید و مـورد تدبـر قـرار خواهـد گرفـت، بـه مؤمنین خطاب می‌شـود که 

<1، ریشـۀ تـرس از دیگـران را در دل خـود بخشـکانید،  و�نِ ا�ف وهُم وَ �خ ا�ف �خ
لا �تَ

>�فَ

از من بترسـید؛ و کسـی که از خدا ترسـید، از هیچ‌کس دیگر نمی‌ترسـد. 

کسـی کـه موحد بود، کسـی کـه اعتقاد به قـدرت پروردگار داشـت، ترس 

در او از بیـن مـی‌رود. و بنـده وقتی نگاه می‌کنم، تأمّل می‌کنم، محاسـبه 

می‌کنـم، می‌بینـم ترس اسـت، بیم و هراس اسـت که دنیـا را و آخرت را 

از دارندگانـش سـلب می‌کنـد. تـرسِ از فقر موجب می‌شـود انسـان انفاق 

نکند، ترسِ از مبتلاشـدن و دچارشـدن به ناراحتی‌ها، موجب می‌شـود که 

انسـان تـن بـه جنایت‌ها و فاجعه‌ها و ذلت‌هـا و خواری‌ها بدهد. ترسِ از 

اینکـه نتوانـد انسـان دو روز دیگـر، بیشـتر در این عالم زندگـی کند و چه 

زندگی‌ای! چگونه زندگی‌ای! ترسِ از دسـت دادن همین زندگی پسـت که 

معلوم نیست دو روز بشود، سه روز بشود، سند رسمی که ندادند تا فلان 

سال، تا فلان تاریخ، شما زنده خواهید بود؛ ترسِ از دست دادن یک‌چنین 

زندگیِ بی‌اعتباری، موجب می‌شـود که انسـان به زندگی‌ها خاتمه بدهد، 
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زندگیِ اجتماعی را تلخ کند یا از بین ببرد. طمع‌ها برمی‌گردد به 

ترس، و ترس‌ها ریشـۀ بدبختی‌ها در زندگی انسان‌هاسـت. شـما در طول 

تاریخ نگاه کنید تا ببینید که چه چیزهایی موجب شد که طرف‌داران حق 

در اقلیت قرار بگیرند، آنجاکه در اقلیت قرار گرفتند. چه چیزهایی موجب 

شـد کـه مردمی که حق را شـناخته بودند، دنبال حـق نروند، آنجاکه مردم 

حق‌شناسـی دنبال حق نرفتند. چه چیزهایی موجب شـد که مردمی دست 

به جنایات بزرگی بیالایند، آنجایی‌که می‌بینید مردمی دسـت به جنایاتی 

آلودنـد. غالبـاً وقتی‌کـه پیگیری و تحقیق و مطالعـه می‌کند آدم، می‌بیند 

که منشأ این‌همه ترس است، ترس!

بعد از آنی‌که مسیر جامعۀ اسلامی، آن‌چنان‌که می‌دانید همه، به انحراف 

و انحطـاط دچـار شـد، چـه چیزی موجب شـد کـه مسـلمان‌ها نتوانند به 

اسالمِ واقعـی، بـه سـوغات و ارمغانـی که خدا بـرای آنها به رایـگان داده 

 نسـل دوم رایگان گرفته بودند، فداکاری‌ها برای نسـل  بود و رسـانده بود ـ

اول بود ـ این سـوغاتی که رایگان در اختیار آنها قرار گرفته بود، چه چیز 

موجب شد که اینها نتوانند آن را برای خودشان نگه بدارند؟ جز ترس؟ چه 

کسی معاویه را نمی‌شناخت، از مردمانی که اطراف امیرالمؤمنین بودند و 

در تیررسِ تعلیمات و آموزش‌ها و سخنان آن بزرگوار، چه کسی؟ در حجاز 

چه کسـی نمی‌شـناخت معاویة‌بن‌ابی‌سـفیان را؟ چه کسـی نمی‌شـناخت 

یزیدبن‌معاویـه را؟ چه کسـی نمی‌شـناخت عبدالملک مـروان را؟ دودمان 

بنی‌امیه را چه کسـانی بودند که ندانند، نشناسـند، نیازموده باشند، تجربه 
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نکرده باشند، سخن قرآن را و سخن پیامبر را و واقعیت تاریخیِ 

محکوم‌کنندۀ نسـبت به آنها را نفهمیده باشـند، لمس نکرده باشـند؟ همه 

می‌دانستند. جز ترس؟ علت اینکه می‌رفتند تسلیم می‌شدند، علت اینکه 

همـکاری می‌کردنـد، علـت اینکـه مزدور می‌شـدند، علـت اینکـه در مقام 

مزدوری، خودشیرینی هم می‌کردند، خوش‌رقصی هم می‌کردند، این نبود 

جـز تـرس. و ایـن تـرس، از طبقات پاییـن مردم بگیر تا طبقـات عالیه، تا 

چهره‌های معروف، تا آنهایی که مردم نسبت به آنها امیدها داشتند، همه 

را فرا گرفته بود.

عبـدالله عمـر1 سـمبل بی‌عرضگـی و ضعـفِ نفـس و حق‌ناپذیـری بـود. 

حق‌ناپذیـری تـوأم بـا بی‌عرضگـی، همان‌طورکه عـرض کـردم، واِلّ عبدالله 

زبیـر هـم حق‌ناپذیر بود. آدم وقتی نـگاه می‌کند، در مجموع چهرۀ عبدالله 

زبیـر دژخیـمِ ضـدِ علـی را بـاز قابـلِ قبول‌تـر می‌یابد تـا چهـرۀ آدمی مثل 

عبدالله عمر. عبدالله عمر آدمی‌سـت که بعد از آنی‌که عثمان کشـته شـد، 

بـا امیرالمؤمنیـن بیعت نکـرد. چرا بیعت نکرد؟ گفت که من مطلب برایم 

روشـن نیسـت. احتیـاط کـرد، بـا علیعلیه‌السالم بیعـت نکـرد. از روی کمالِ 

احتیـاطِ بـرای دیـن، بـا امیرالمؤمنیـن بیعت نکـرد. چون دید کـه به‌قول 

1. عبدالله‌بن‌عمر، فرزند خلیفۀ دوم اسـت که به دلیل سـن کم، در غزوات پیامبر حضور 

نداشـت. بیشـتر زاهدنمایی می‌کرد تا زهدورزی. عبدالله‌عمر از معدود کسـانی بود که با 

امیرالمؤمنین بیعت نکرد. هنگامی که حجاج از طرف عبدالملک مروان برای سـرنگونی 

آل‌زبیر به مکه رفت و مکه را به تصرف درآورد، به شکل ذلت‌باری با او بیعت کرد. مدتی 

بعد هم در سال 73 ق به دستور حجاج به قتل رسید.
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خـودش و بـه خیـال خـودش، همـۀ مسـلمان‌ها در این مسـئله 

اجماع نکردند. خب، تو اگر غرضِ شـخصی نداشـتی، اگر دچار غرض‌ها و 

هلِهِ«1 
َ
ةِ ا

ّ
یقِ الُهدی لِقِل مرض‌های قلبی نبودی، این جملۀ »لا تَستَوحِشـوا فی طَر

را که از امیرالمؤمنین نشنیده بودی، اما مضمون این جمله هم از پیامبر، 

از قرآن کریم به گوشَت نخورده بود؟ ندانسته بودی که در راه خدا، در راه 

درسـت، در راه هدایت، با کم بودن یا زیاد بودنِ رهروان، نبایسـتی انسـان 

راهش را عوض کند و تصمیمش را دگرگون کند، باید ببیند که راهِ هدایت 

هسـت یـا نیسـت. چون بـه این اصلِ مهمِ اسالمیِ مؤثـر در زندگی؛ نگاه 

نکـردن به اینکه دیگـران چه می‌گویند، اعتنا نکردن به اینکه اکثریت‌های 

اسـیر جهـل یـا غرض چگونه عمـل می‌کنند، چون این اصـل در اختیارش 

نبـود، در دسـتش نبـود، عامل نبـود، از امیرالمؤمنین کنـاره گرفت، بیعت 

نکرد از روی احتیاط.

سـال‌ها بعـد از ایـن جریان که امیرالمؤمنینصلوات‌الله‌علیه به شـهادت رسـیده 

بـود، معاویـه سـالیانی حکومت کرده بـود، همین عبدالله عمـر معاویه را 

هم کاملًا شـناخته بود از نزدیک، اگر هم آن روز برایش معلوم نبود، بعد 

معلوم شده بود؛ بعد هم دوران یزید، آن سه سالِ شرم‌آور در تاریخِ اسلام 

سپری شده بود، مروان‌بن‌حکم جانشین یزید بود و پدر عبدالملک مروان، 

او هـم مـدت کوتـاه حکومتش را گذرانده بـود؛ بعد عبدالملـک مروان به 

حکومت رسید. و در تمام این مدت عبدالله عمر در مدینه، در قلب مسائل 
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و قضایا، در متن حوادث و وقایع تاریخی بوده، بی‌اطلاع نبوده، 

نـاآگاه از آنچه گذشـته اسـت و آمده بر سـر جامعۀ اسالمی نبـوده، افراد 

برایش ناشناخته نمانده بودند، بنی‌امیه را خوب شناخته بود؛ درعین‌حال 

حجاج‌بن‌یوسـف ثقفی، جلاد دژخیم معـروف بنی‌امیه، ازطرفِ عبدالملک 

مـروان آمـد بـرای فتـح کردن مکه کـه در اختیار عبدالله زبیـر بود. عبدالله 

زبیر آنجا مقاومت می‌کرد و با نیروهای عبدالملک مروان که از شام آمده 

بودند، به‌شدت می‌جنگید. دیدند باید این غائله را به پایان برسانند و ختم 

کنند. حجاج‌بن‌یوسف از همه جلادتر بود، او را فرستادند. او هم آمد بالای 

کوه‌های اطراف مکه، منجنیق گذاشت و خانۀ خدا را سنگ‌باران کرد، عدۀ 

زیادی از مردم را کشـت، بعد هم عبدالله زبیر را کشـتند و جسـد کشتۀ او 

را سرِ دار کردند.

نشسـته بـود در خیمـه، حجاج‌بن‌یوسـف مشـغول نامه نوشـتن و گزارش 

فتح به شام، مرکز خلافت. عبدالله عمر هم جزو مردم مکه بود. مردم بَنا 

کردنـد گروه‌گـروه آمدن و با حجاج‌بن‌یوسـف بیعت کـردن. نه این بود که 

این مردم حجاج را نمی‌شـناختند، می‌شـناختند. نه این بود که به خوبی 

و دیانت و تقوا و لیاقتِ اسالمیِ او واقف شـده بودند، همه می‌دانسـتند 

حجاج چه موجود پستِ رذلی‌ست و ازطرفِ چه موجودِ پست‌تر و رذل‌تری 

اینجـا نماینده اسـت؛ اینها را هم می‌دانسـتند، امـا درعین‌حال چون فاتح 

بـود، چـون قـدرت در اختیارِ او بود، چون اگر مردم با او بیعت نمی‌کردند، 

شمشـیر را بـر آنهـا مسـلط می‌کـرد؛ از روی تـرس، گروه‌گـروه می‌آمدند با 
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حجاج‌بن‌یوسف بیعت می‌کردند. عبدالله عمر در خلال هزاران نفر 

آدم دیگر آمد نزدیک خیمه‌های حجاج که در بیرون شـهر اردو زده بودند؛ 

گفـت بگوییـد عبـدالله عمر آمده، به خیالش کـه احترامش می‌کنند، او را 

بـا آغـوش باز می‌پذیرنـد، گرم برمی‌دارند،1 نمی‌دانسـت که قدرت، طَبعش 

بی‌اعتنایـی و بی‌چشم‌ورویی‌سـت. خیـال می‌کـرد که چون یـک روزگاری 

بـه معاویـه کمـک کرده و به خاندان پیغمبر کمکی نرسـانده، حالا قَدرش 

را می‌داننـد. نمی‌دانسـت کـه اینها نمک می‌خورند و نمکدان می‌شـکنند. 

آمد، گفت عبدالله عُمَرَم. به حجاج گفتند عبدالله عمر است. گفت بگویید 

بیایـد داخـل. آمد داخل. حجاج برایش تـکان نخورد، احترام نکرد، از روی 

کاغـذ سـرش هـم بلند نکرد که نـگاه کند و با او خوش‌آمـدی بکند. گفت 

امیر دسـتت را بده با تو بیعت کنم. چه کسـی می‌گوید؟ عبدالله عمر. به 

چه کسی؟ به حجاج. عبدالله عمری که به علی‌بن‌ابی‌طالب نگفت دستت 

را بـده بیعـت کنم، احتیاط کرد آنجـا، احتیاطِ در دین؛ به حجاج می‌گوید 

امیر دسـتت را بده با تو بیعت کنم. حجاج در جوابش چه گفت؟ حجاج 

گفت دستم مشغول کاغذ نوشتن است، با پایم بیعت کن. پایش را دراز 

کـرد، گفـت بـا پایم بیعت کن. او هم با پای حجاج‌بن‌یوسـف بیعت کرد. 

آدم پَست و زبونی که برای خاطر دو روز دیگر زندگی‌کردن، آن‌هم زندگی 

کردن به این بدی، زندگی کردنی که تویش نه کام دنیاست نه کامِ آخرت، 

زندگـی کردنـی کـه فقط چنـد کیلو غذا حـرام کردن در آن هسـت و بس، 

1. استقبال کردن
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زندگی کردنی که انسـان را به خدا نزدیک نمی‌کند؛ و به شـیطان 

نزدیـک می‌کنـد. برای خاطـر دو روز زندگی کردنِ این‌جـوری، آدم بیاید با 

حجاج و با پای حجاج بیعت بکند؟ منشأش چیست؟ منشأش چیزی جز 

ترس که نیست.

لذا در روایات اهل بیتعلیهم‌الصلاة‌و‌السلام و در این دعاهایی که مخصوصاً در ماه 

 که بنده توصیۀ بسـیار اکیدم به همه، خواندن  رمضان وارد شـده و آمده ـ

دعـا و توجـه بـه دعاهای مأثور از ائمه اسـت ـ در این دعاها این مطالب، 

مطالب روانی، آنچه که مربوط به روح انسـان اسـت، خیلی مورد توجه و 

دقـت و تکیـۀ خـاص قرار گرفتـه‌. در یکی از دعاهای امام سـجادصلوات‌الله‌علیه 

رني«1،  هُمَّ عَمِّ
ّ
ـ ببینید امام سجاد تعلیماتش این‌جوری‌ست ـ می‌فرماید: »الل

ایـن یـک جملـه دعاسـت برایتـان دارم معنـا می‌کنـم، اولًا دعاخوان‌ها و 

دعادوسـت‌ها بفهمنـد که دعا چرا این‌قدر مـورد تأکید قرار گرفته، این‌قدر 

دعا را سبک برندارند، این‌قدر دعا را با بی‌فکری و نادانی نخوانند، یک‌خُرده 

بـا توجـه بخوانند. ثانیاً ضدِ دعاها بدانند که با چه چیزهایی دارند ضدیت 

می‌کننـد. البتـه ضدِ دعایِ به‌معنای ضـدِ دعا که نداریم، آنهایی که به‌طور 

مطلـق دعـا را رد می‌کننـد، بدانند و بفهمند کـه در تعلیماتی که در دعاها 

نهفته است چه چیزهایی هست.

ـةً في طاعَتِـكَ« خدایـا بـه مـن عمـر بده، زندگی 
َ
ـرني مـا كانَ عُمُـري بِذل هُـمَّ عَمِّ

ّ
»الل

بده، اما به‌طورمطلق نمی‌خواهم، عمر دراز و صد سـال و صدوبیسـت سالِ 
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ـةً في طاعَتِـكَ« تا وقتی عمرِ 
َ
بیهـوده نمی‌خواهـم، »مـا كانَ عُمُـري بِذل

من، بی‌دریغ در راه طاعت توست و در راه بندگی تو، به من عمر بده. آن 

عمـرِ درازی کـه بندگیِ تو را طولانی‌تر بکنـد، آن را می‌خواهم. عمرِ درازی 

کـه مصروفِ کار بشـود، مصروفِ عمل بشـود، آن را می‌خواهـم. عمرِ درازِ 

ةً في طاعَتِكَ، فَاِذا 
َ
رني ما كانَ عُمُري بِذل هُمَّ عَمِّ

ّ
بی‌خودی و اَلَکی نمی‌خواهم. »الل

يـکَ« خدایـا هروقتی‌کـه دیدی عمر من 
َ
ـيطانِ فَاقبِضين اِل

َ
 لِلشّ

ً
كانَ عُمُـري مَرتَعـا

چراگاه شـیطان اسـت ـ شیطان؛ درسـت توجه کنید، معنای شیطان را در 

ذهنتان خوب بیاورید، آن معنایی که برای شیطان ما گفتیم و قرآن ناطق 

اسـت، نیروهای شـرآفرین، هر آن‌کسـی‌که انسان و انسانیت را به راه خطا 

و راه گناه و راه فساد می‌کشاند، شیطان یعنی او ـ هرگاه دیدی عمر من 

چراگاه شیطان‌هاسـت، دیدی وسیله‌ای‌سـت برای اینکه شـیطان‌ها از من 

اسـتفاده کنند، دیدی عمر من مایه و زمینه‌ای‌سـت برای اینکه جبهه‌های 

مخالـف خـدا از آن بهـره ببرند، از من به‌عنوان تبلیغات اسـتفاده کنند، از 

من به‌عنوان حربه و آلتِ فعل اسـتفاده کنند، از جهلِ من اسـتفاده کنند، 

از غرورِ من اسـتفاده کنند، از تکبرِ من اسـتفاده کنند، هروقت دیدی من 

یک وسـیله‌ای شـدم برای کامیابیِ بدها و برای ناکامی نیکان و خوب‌ها، 

هروقـت دیـدی من عماًل بدون اینکه خود بدانم هم حتی، بندۀ شـیطان 

يكَ« مرا به‌سوی خودت بِبَر، من این 
َ
شدم، مرتعِ شیطان شدم، »فَاقبِضني اِل

عمر را نمی‌خواهم؛ این دعاست.

شـما را به خدا، یک انسـانی که این سـخن را با روح می‌گوید، این سخن 
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را راسـت می‌گوید، این سـخن را از روی توجه به معنا می‌گوید، 

چـه حالتـی در زندگـی پیـدا می‌کنـد؟ ایـن یـک دعاسـت. به مـا این‌جور 

می‌آموزنـد ائمۀ هدی‌علیهم‌الصّلاةوالسالم آن زندگی‌هایی که وسـیله اسـت برای 

اینکه دشمنان خدا کام بگیرند، مرگ از آن زندگی‌ها خیلی بهتر است.

خـب، چـرا از مـرگ بترسـی بدبخت! عبدالله عمـر! چرا؟ خـب، بگذار زنده 

نمانـی. حجـاج بـا تو چـه می‌کرد؟ حجاج بـه زندگی تو که نمی‌دانسـتی 

ده دقیقه بعد از آن بیعت ننگین زنده هسـتی، یا ده سـال زنده‌ای و اگر 

زنـده‌ای چگونـه زنـده‌ای، بـه آن زندگی بگذار حجـاج پایان بدهـد، بگذار 

پایـان بدهـد. عبدالله عباس را ندیدی با چه فلاکتی از دنیا رفت؟ عبدالله 

عباسـی که علی را یک‌جا تنها گذاشـت، حسـن را یک‌جا تنها گذاشـت، 

حسـین را یک‌جـا تنهـا گذاشـت؛ تو از سرنوشـت او، ای عبـدالله، عبدالله 

عمر پند می‌گرفتی.

عبـدالله عبـاس خیلـی زندگـی نکرد. دلش پـر از خون بود. پسـرش را که 

علی‌بن‌عبدالله‌عبـاس باشـد، پهلـوی خـودش نشـانده بود بـا او درد و دل 

می‌کـرد. یک گاوی را ظاهراً، گوسـاله‌ای را کشـتند، جگـرش مریض بود، 

چه‌جـوری بود، تکّه‌پاره بود، به پسـرش نشـان داد، گفـت ببین، جگر پدر 

تو از جگر این گوسفند یا گاو یا گوساله‌ای که کشتیم، تکّه‌پاره‌تر است. 

پـدرِ مـن درآمـده در ایـن زندگی. چه شـده بود مگر؟ همان شـهر مکه‌ای 

کـه پناهـگاه عبدالله عباس از خشـم امیرالمؤمنین و جایگاه آسـایش او 

درمقابـل مسـئولیتی کـه امیرالمؤمنیـن بـه او محوّل می‌کرد، محسـوب 
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می‌شـد؛ همان شـهر مکه شـده بود جهنم عبدالله‌بن‌عباس. من 

می‌گویم عبدالله عباس توحید درسـتی ندارد، عبدالله عمر توحید درستی 

ندارد، اگر موحد بودند،

چه شمشیر هندی نهی بر سرشموحـد چـه در پـای، ریـزی زرش

همین است معنای توحید و بس1امیـد و هراسـش نباشـد ز کـس

راسـت می‌گویـد، راسـت می‌گویـد، مهم‌ترین تأثیـر روانی توحیـد در روح 

یـک انسـان ایـن اسـت کـه در راه خـدا، در راه تکلیـف، در راه آنچـه کـه 

هدفِ وجود خود تشخیص می‌دهد، از دشمنان این راه نهراسد. نمی‌گویم 

ضعـف اعصاب نداشـته باشـد، گاهی دلش هـم اضطرابی پیـدا نکند، نه؛ 

تـرس فعـال نداشـته باشـد، بیـمِ فعـال نداشـته باشـد. تـرس و بیمی که 

او را از پیمـودنِ راهِ خـدا بـاز بـدارد، در وجودِ او نباشـد. ایـن ترس‌ها، این 

بیم‌هـا، ایـن هراس‌هایی که جلوگیر فضیلت‌هاسـت، زمینۀ بسـیار خوبِ 

رشد نامردمی‌هاست، رشد جنایت‌ها و فاجعه‌هاست، این ترس‌ها و بیم‌ها 

را به یک کناری بیندازد.

حالا به‌هر‌صورت، این فصلی که ما امروز از قرآن کریم انتخاب کردیم، برای 

اینکه بخوانیم برای شما، این دو قسمت است: یکی از سورۀ آل‌عمران است، 

همان‌طور که عرض کردیم که اول آن را تلاوت می‌کنیم، بعد هم چند آیه‌ای 

از سورۀ رعد است. آن‌کسانی‌که قرآن دستشان هست باز کنند، این قسمتی 

که گفتم، پیدا کنند. آقایانی هم که قرآن ندارند، توجه کنند، دقت کنند.

1. سعدی
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)این مطلب را می‌ترسم فراموش کنم. آقایان امشب به مناسبتِ 

اینکه شـبِ نیمۀ ماه رمضان اسـت و ولادت امام مجتبیصلوات‌الله‌علیه اسـت، 

ما در این مسـجد، در همین مسـجدِ نیمه‌سـاز، یک مراسمی داریم؛ یعنی 

یک جشنی درحقیقت تشکیل دادیم، یک جشن معمولی، توجه کردید. و 

پارسال هم البته مجلس جشنی اینجا بود، امسال هم هست. سعی کردیم 

که از ساعت هفت تا نه؛ البته هفت شروع جلسه است، اما ممکن است 

نُه بشود نه‌و‌نیم مثلًا، ازطرفِ آخرش یک چیز قطعی‌ای نداریم. به‌هرحال 

یـک برنامـۀ جوانـی، یک برنامـۀ تازۀ رقیقی در نظر گرفتیـم که اینجا اجرا 

بشـود، پیاده بشـود. یک قرآنی خوانده بشـود، یک شـعری خوانده بشـود، 

یک سخنرانیِ کوتاهی بشود، اجمالًا جلسۀ خیلی دوستانه‌ای ممکن است 

باشد. آقایان هرکدام وقت داشتند می‌توانند تشریف بیاورند. من فراموش 

کردم دیروز بگویم و امروز هم ترسیدم یادم برود، حالا گفتم.(

�نَ  �ي �ذ
َّ
آیـۀ چنـد گفتیـم؟ 172. بلـه! آیۀ 172. سـورۀ آل‌عمـران، آیۀ 172، >ال

مٌ<.  �ي رٌ عَظ� ج�
َ
وا ا �قَ

هُم وَ ا�تَّ وا مِ�ن حسَ�ن
َ
�نَ ا �ي ذ�

َّ
رحُ لِل َهُمُ ال�قَ صا�ب

َ
عدِ ما ا سولِ مِ�ن �بَ هِ وَ الرَّ وا لِلّٰ ا�ب ج� اس�تَ

البته مقدمات آیه طولانی‌سـت، این قسـمتی هم که بنده انتخاب کردم، 

دو، سه آیه‌اش مورد نظرم هست. برای اینکه رشتۀ مطلب دستتان باشد، 

سولِ< آن‌کسـانی‌که  هِ وَ الرَّ وا لِلّٰ ا�ب ج� �نَ اس�تَ �ي �ذ
َّ
دو، سـه آیه از قبلش می‌خوانم. >ال

پاسـخ گفتنـد بـه خدا و پیامبر. پاسـخ گفتند یعنی چـه؟ یعنی آن دعوتِ 

پیغمبر را و دعوت الهی را پذیرفتند، پذیرفتنی فعال. نه‌فقط در دل بگویند 

خـب، آقـا مـا قبول داریم فرمایش شـما را، نـه؛ راه افتادنـد دنبال پیغمبر 
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خدا. و کِی؟ در سخت‌ترین و دشوارترین موقعیت‌ها، دعوت خدا 

و پیغمبـر را پذیرفتنـد. و آن کِی بـود؟ آن‌وقتی‌که در میدان جنگ زخمی 

رحُ< پس از آنکه قـرح ـ یعنی زخم ـ به  َهُمُ ال�قَ صا�ب
َ
عدِ ما ا شـده بودنـد، >مِ�ن �بَ

مٌ< آن‌کسـانی‌که نیکی و  �ي رٌ عَظ� ج�
َ
وا ا �قَ

هُم وَ ا�تَّ وا مِ�ن حسَ�ن
َ
�نَ ا �ي ذ�

َّ
آنان رسـیده بود. >لِل

نیکوکاری کردند و تقوا پیشـه نمودند از این گروه پاسـخ‌گویانِ به دعوت 

خدا، اجر بزرگی، پاداش عظیمی برای آنان در نظر است.

این آیه مربوط به جنگ احد است. می‌دانید که در جنگ اُحد یک عده‌ای 

گریختـه بودنـد و پیغمبـر خـدا اینهـا را صدا مـی‌زد، عده‌ای می‌ترسـیدند، 

نمی‌آمدند و عده‌ای با اینکه زخمی بودند، آمدند. امیرالمؤمنین در آن روز 

هفتادویک زخم برداشت. هفتادویک شاید کمتر، بیشتر، الآن درست نظرم 

نیسـت، زخم‌های زیادی برداشـت و عد‌ۀ دیگری هم از اصحاب پیغمبر به 

همیـن صـورت یک خُرده کمتر. عده‌ای اسـتجابت کردنـد و دعوت خدا و 

رسـول را پذیرفتند و عده‌ای نپذیرفتند و گریختند. این آیه، پاداش و مزد 

�نَ  �ي �ذ
َّ
آن عده‌ای را که نگریختند و پذیرفتند و اجابت کردند، بیان می‌کند. >ال

اسُ<، دقـت کنیـد بـه جنبه‌هـای کلی این آیات، در میدان جنگ  هُمُ ال�نّ
َ
الَ ل �ق

احد خودمان را زندانی نکنیم، در ماجراهای صدر اسلام و آنچه که موجب 

نزول این آیات بود، ایده‌های قرآنی را محصور و متوقف و منحصر نکنیم. 

آنچه که برای ما اهمیت دارد، ایدۀ آیه است. آیه چه می‌خواهد بگوید.

و این یک نکته‌ای‌ست در قرآن که گاهی بنده به مناسبت‌هایی شاید تذکر 

داده باشـم. گاهی در ضمن یک داسـتان با بیان یک جمله‌ای که مربوط 
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به آن داسـتان هسـت، یک اصل کلی اسالمی بیان می‌شـود، به 

این توجه کنید. مثلًا در داستان حضرت نوح، آنجایی‌که نوحِ پیغمبر سوار 

کشتی شده، اهل و عیال خودش را هم سوار کرده، گرویدگان و مؤمنین 

و هم‌جبهـگان را هـم سـوار کرده، مابقیِ خلایـق در تهدید قهر توفان الهی 

قـرار گرفتنـد و توفانی دارد می‌آید، آب دارد می‌جوشـد، امواج مرگ‌خیز از 

اطـراف دارد مـردم را غـرق می‌کنـد، یک پسـر نوح که جـزو مؤمنین به او 

نیسـت، نیامده سوار بشـود. این یک داستان است، یک داستان معمولی 

دارد بیان می‌شود، اما پر از نکته‌ها و اشاره‌ها.

نوح پیغمبر، پیرمرد، محاسـن سـفید، با عمرِ خیلی زیاد، این‌هم جوانش، 

پسـرش، محبوبش، به او می‌گوید که بیا سـوار شـو، بیا سـوار شـو، غرق 

خواهی شد. او می‌گوید که نه‌خیر، بنده سوار نمی‌شوم، غرق هم نمی‌شوم، 

می‌روم بالای کوه، به شما هم احتیاجی ندارم. در بین همین صحبت‌ها 

و گفتگوها موجی بین اینها حائل می‌شود و پدر دیگر پسر را نمی‌بیند و 

پسر غرق می‌شود. قضایا خاتمه پیدا می‌کند. دل نوح از جنبۀ بشری یک 

مقداری ناراحت است، خب پسرش در این ماجرا از بین رفت. با پروردگار 

عالم در میان می‌گذارد ناراحتی را، می‌گوید پروردگارا، تو وعده کرده بودی 

که اهل من را نجات بدهی، خاندانِ من را نجات بدهی، خب پسـرم هم 

کـه از خانـدان من بود، ای‌کاش نجات پیدا می‌کرد. بعد، از پروردگار عالم 

رُ  �ي
هُ عَمَلٌ غ�َ

هلِكَ<1 او از خاندان تو نیست، >اِ�نَّ
َ
سَي مِ�ن ا �

َ
هُ ل

خطاب می‌رسد: >اِ�نَّ

1. سوره مبارکه هود/ آیه 46
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رُ صالِحٍ< آن کار  �ی صالِحٍ< او یک کردار ناشایسـته اسـت. به >عملٌ غ�

 البته مـن حالا روی یک کلمه‌اش  نداریـم، بـه یک کلمۀ از این داسـتان ـ

دارم تکیـه می‌کنـم واِلّ تکیه‌هـای فراوان هسـت در این داسـتان‌ها و در 

هلِكَ<، به ما یک اصل کلی اسلامی را ارائه 
َ
سَي مِ�ن ا �

َ
هُ ل

داستان نوح ـ >اِ�نَّ

می‌دهـد و تعلیـم می‌دهد. می‌گوید دو برادر ناهمفکر با یکدیگر بیگانه‌اند 

و دو بیگانۀ همفکر با یکدیگر برادرند. پدر و پسر اگر ناهمفکر بودند؛ این 

مؤمـن بـه خـدا بـود، آن کافر به خـدا؛ این در جبهۀ خدا بـود، آن در جبهۀ 

شـیطان؛ پدر و پسـر باهم قوم و خویشـی ندارند، از یک خانواده نیستند. 

خویشـاوندیِ نَسَـبی و سـببی، خویشـاوندی مربوط به خون، ازنظر اسلام 

درجـۀ دوم اسـت، خویشـاوندی فکـری درجۀ اول اسـت. ببینید، این یک 

اصلِ اسلامی‌ست.

بـاز در روایـات هـم که انسـان نـگاه می‌کنـد، قرائن فراوانی، شـواهدی بر 

این اصل پیدا می‌کند. من روایتی دیدم از امام علیه‌السلام که می‌گوید: 

ـهِ«1 مؤمـن برادرِ پدر مادری مؤمن اسـت؛ یعنی  مِّ
ُ
بيـهِ وَ ا خُـو الُمؤمِـنِ لَِ

َ
»الُمؤمِـنُ ا

شـما ممکن اسـت با برادرِ پدر و مادری‌ات به‌قدر مشـرق و مغرب فاصله 

داشـته باشـید، امـا با یـک مؤمنی، در آن‌سـوی دنیـا، برادر پـدر و مادری 

باشـی؛ با یک همفکر، با یک هم‌جبهه، با آن‌که ایمانی همسـانِ ایمان تو 

دارد. این یک اصل اسالمی اسـت. در این گزارش‌های قرآنی به این نقاط 

توجـه کنیـد، ببینید چه می‌خواهد بگوید، چه اصلی را، چه ایده‌ای را، چه 

1. حدیث شماره 34
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واقعیـت تاریخـی را که احیاناً صد جای دیگر ممکن اسـت تکرار 

بشود، دارد بیان می‌کند. حالا این آیه را توجه کنید.

اسُ<1 ایـن برخـورداران از اجـر و مـزدِ ما، آنها هسـتند که  هُمُ ال�نّ
َ
الَ ل �نَ �ق �ي �ذ

َّ
>ال

مَعوا  َ د ج�
اسَ �قَ  ال�نّ

گفتند مردم؛ عده‌ای به اینها گفتند. چه گفتند؟ گفتند: >اِ�نَّ

وهُم< بـه اینهـا گفتند که خلایق علیه شـما گرد آمده‌اند، توطئه 
َ �خ�ش ا

َ كُم �ف
َ
ل

کرده‌انـد، همدسـت شـده‌اند، می‌خواهنـد شـما را از میـان بردارنـد، از آنها 

بترسید. این را خیرخواه‌ها و مصلحت‌اندیش‌ها به این گروه مؤمن گفتند. 

مؤمنی که پاداش و مزدش را ما در آیۀ قبل گفتیم، این‌جور مؤمنی‌سـت 

کـه وقتـی خیرخواهان و مصلحت‌اندیشـان به آنان چنیـن گفتند، آنها در 

< اولًا ایمانشان از این مطلب زیاد شد. از 
ً
ا ما�ن ادَهُم ا�ي ز�

جواب چه گفتند؟ >�فَ

توطئۀ دشمن ایمان مؤمن زیادتر بشود، خیلی جالب است. اول ایمانشان 

لُ< گفتند: خدا ما را  عمَ الوَك�ي ا الُله وَ �نِ َ �ن الوا حَس�بُ زیاد شد، بعد چه گفتند؟ >وَ �ق

بَس، و خوب وکیلی‌ست خدا. خوب کسی‌ست که می‌تواند انسان کارش 

را به او بدهد.

لُ< خـدا مـا را بس اسـت. یعنی چه خـدا ما را بس  عمَ الوَك�ي ا الُله وَ �نِ َ �ن >حَس�بُ

است؟ خدا ما را بس است، به چندین معناست و همه درست. خدا ما را 

بس است و ما را به امداد خود مدد می‌کند. خدا ما را بس است، نیروهای 

طبیعت را در جهت سیر ما که جهت حق است، به راه افکنده و می‌افکند. 

خدا ما را بس است، یعنی ولو به کامِ دنیا نرسیم، خدا از ما راضی باشد، 

1. سوره مبارکه آل‌عمران/ آیات 173 تا 176
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ا الُله وَ  َ �ن ما را بس؛ و هریک از این معانی و معانی دیگر که >حَس�بُ

<، وقتی به آنها گفته شد 
ً
ا ما�ن ادَهُم ا�ي ز�

لُ< را بگیرید، درست است. >�فَ عمَ الوَك�ي �نِ

وهُم< از مردم بترسـید، از دشـمنان بترسـید، ایمانشان زیاد شد، 
َ �خ�ش ا

َ که >�ف

لُ< خدا ما را بس و او نیکوترین  عمَ الوَك�ي ا الُله وَ �نِ َ �ن وا< و گفتند: >حَس�بُ
ُ
ال >وَ �ق

مسَسهُم سوءٌ< پس  م �يَ
َ
لٍ ل ض�

عمَ�ةٍ مِ�نَ الِله وَ �فَ ِ �ن وا �بِ �ب
َ
ل �قَ ا�ن

َ وکیل و تکیه‌گاه است. >�ف

مسَسهُم سوءٌ< بدی  م �يَ
َ
بازگشتند با نعمتی ازطرف خدا و فضل و افزونی، >ل

وا�نَ الِله< خشـنودی خدا را پیگیری کردند،  عوا رِ�ض �بَ
هم به آنان نرسـید، >وَ ا�تَّ

مٍ< و خدا دارای فضل بزرگی‌سـت. همین آدم‌ها اولًا که  �ي لٍ عَظ� ض�
و �فَ >وَ الُله ذ�

جایگاهشـان نعمت خدا شـد، بدی و ناراحتی و گزند هم به اینها نرسـید 

و خوشـحال و مسـرور شـدند. چه‌جوری خوشـحال و مسرور شـدند؟ قرآن 

نمی‌گوید چه‌کار شـدند اینها، فرقی نمی‌کند، هرطور شـده باشند، یا در آن 

میدان جنگ شـهید شـده باشـند یا سـالم و آزاد به خانه‌هایشـان برگشته 

ـوایه.1 اگـر چنانچه  باشـند، بـه شـهر مدینه مراجعت کرده باشـند، عَلَی‌السَّ

برگشـتند به سـر خانه و زندگی، فاتحانه و مظفرانه آمدند، ناراحتی هم به 

آنها نرسیده؛ چون زخم میدان جنگ در محیط گرم خانواده و با خوشنودی 

لٍ<، اگر  ض�
عمَ�ةٍ مِ�نَ الِله وَ �فَ ِ �ن وا �بِ �ب

َ
ل �قَ ا�ن

َ از ظفـر و پیـروزی، زود خوب می‌شـود. >�ف

هم در میدان جنگ به خاک افتاده باشند و شهید شده باشند، اینجا دیگر 

لٍ< آنجـا برگشـتند به‌طـرف نعمت خدا،  ض�
عمَ�ةٍ مِ�نَ الِله وَ �فَ ِ �ن وا �بِ �ب

َ
ل �قَ ا�ن

َ بیشـتر >�ف

نعمـت بـی‌زوال، فضل بی‌پایـان، فضلی که هیچ‌گونه بدی در آن نیسـت، 

1. برابر با هم
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وا  �ب
َ
ل �قَ ا�ن

َ راحتـی که هیچ شـائبۀ ناراحتـی و گزند در آن نیسـت. >�ف

مسَسهُم سوءٌ< هیچ بدی به اینها نرسید. م �يَ
َ
لٍ ل ض�

عمَ�ةٍ مِ�نَ الِله وَ �فَ ِ �ن �بِ

ءَهُ<، این آیه را یادتان باشد، در خاطر بسپارید، 
ٓ
ا ولِ�ي

َ
 ا

�فُ وِّ
�خَ
ُ
طا�نُ �ي �ي

َّ مُ ال�ش
ُ

لِك ما ذ�
>اِ�نَّ

ءَهُ< جز این نیست 
ٓ
ا ولِ�ي

َ
 ا

�فُ وِّ
�خَ ُ

طا�نُ �ي �ي
َّ مُ ال�ش

ُ
لِك ما ذ�

زیاد بخوانید و یاد بگیرید. >اِ�نَّ

که این گویندگان، شـیطان هسـتند. شیطان است که می‌ترساند دوستان 

خـود را، می‌گویـد آقـا، برایتـان توطئـه چیدنـد، برایتـان دسیسـه چیدند، 

دشـمن‌ها لشـکر گـرد آوردنـد، منافقیـن بـا کفار قریش همدسـت شـدند، 

منافق شمشیری زیر عبایش بسته، بَناست تو را بزند، بَناست تو را بکشد، 

بَناسـت چنین و چنان بکند. آنی‌که تو را می‌ترسـاند، آن شـیطان اسـت. 

< ترسانندۀ تو از دشمنِ خدا، شیطان است و شیطان  طَا�نُ �ي
َّ لِكُمُ ال�ش ما ذ�

>اِ�نَّ

می‌ترسـاند. امـا تـو را؟ آیـا تو از گفتۀ شـیطان به ترس می‌روی؟ ترسـیده 

می‌شـوی؟ بسـته به این اسـت که تو چه کسـی باشی. او دوستان خود را 

موفق می‌شـود که بترسـاند. تو اگر دوست او بودی، می‌ترسی؛ اگر دوست 

او نبودی، نمی‌ترسی. ببینید چقدر آیه کوتاه و ضمناً پرمغز و پرمعناست. 

ءَهُ< که می‌ترساند 
ٓ
ا ولِ�ي

َ
 ا

�فُ وِّ
�خَ ُ

< همانا این شیطان است: >�ي طَا�نُ �ي
َّ مُ ال�ش

ُ
لِك ما ذ�

>اِ�نَّ

وهُم<  ا�ف �خ
لا �تَ

 وقت گذشته می‌خواهم تندتند ترجمه کنم ـ >�فَ دوستانش را ـ

< بترسید از من، فرمان مرا مراعات کنید، از  و�نِ ا�ف پس مترسید از آنان، >وَ �خ

< اگر شما مؤمن هستید. �نَ �ي مِ�ن م مُؤ� �تُ عذاب و نقمتِ من بترسید، >اِ�ن كُ�ن

< محزون و غمگین 
ً
ا �ئ �ي

َ وا الَله �ش رُّ
ض�ُ �ن �يَ

َ
هُم ل

رِ اِ�نَّ ی الكُ�ف ِ
ُسارِعو�نَ �ف �نَ �ي �ي �ذ

َّ
كَ ال �ن ز�حُ َ

>وَ لا �ي

مکند تو را ای پیامبر، آن‌کسانی‌که در وادی کفر سرعت می‌گیرند و پیش 
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دُ  ر�ي ُ < آنها به خدا زیانی نمی‌زنند. >�ي
ً
ا �ئ �ي

َ وا الَله �ش رُّ
ض�ُ �ن �يَ

َ
هُم ل

می‌روند، >اِ�نَّ

مٌ< برای آنان است عذاب بزرگی،  �ي ا�بٌ عَظ� هُم عَذ�
َ
رَ�ةِ وَ ل خ�ِ

آ
ی ال� ِ

 �ف
ً
ا

هُم حَظ�ّ
َ
عَلَ ل �ج

َ
لاّ �ي

َ
الُله ا

خدا می‌خواهد آنها در قیامت حظ و بهره‌ای نداشته باشند. البته دیگر فکر 

می‌کنم آیات بعدی مورد نظر ما نباشد، همین دو، سه آیه بود که مسئلۀ 

خوف از خدا و شیطان در آن بود.‌

والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته




